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شهرک دختران کارتونی)آنه، جودی، سیندرلا و دیگران...(

کات نکن!
آنه که از آرایشــگاه برگشــت نتوانســتم جلوی خنده ام را بگیرم! آنه 
با رنــگ موی جدیدی که ســالن جــودی بیوتی برایش گذاشــته بود 
شــبیه کدوی ســبز نارس شــده بود. جودی از وقتی با بابالنگ دراز 
کات کــرده بود دل بــه کار نمــی داد. چندهفتــه پیش هــم ابرو های 
خواهــر ســیندرلا را دو شــب به بلــه برونش به جــای این که هاشــور 
بزند، خط-خطی کرده بود. خداروشــکر که آناســتازیا بیماری قلبی 
نداشــت و با یک بــار عملیات احیــا به زندگی برگشــت. امــروز هم 
تناردیه وقت آرایشــگاه دارد. از صبح نذر کرده ام جودی موهایش را 

با نمره چهار نزند تا آواره ی گرم-خانه های شهرداری نشویم! 

موجودی ترسناک وحشت زده از اتاق بیرون می زند چندباری بلند بسم 
الله می گویم و وقتی هیچ تغییری نمی-کند و همچنان فرد مذکور ادامه 

می دهد به غر زدن یادم می آید آنه با چهره ی جدیدش است!

- چرا به وسایل اتاق من دست زدی؟!

داشــتم اثاثیه رو حاضــر می کردم که وقتــی تناردیه از ســالن جودی 
برگشت راحت تر بریزدش تو کوچه و کمتر زخمی بشه!

متعجب نگاه کرد. یادآوری کردم که باید یــک نگاه دیگر توی آینه به 
خودش بیندازد. آنــه بدون گفتن هیچ جمله ای یکراســت ســمت 
زیرراه پله رفــت و با چندکارتن موزی برگشــت. چندتــا کارتن خالی 

هم جلوی اتاق حنا گذاشت.

حنا با چهره ای شــبیه بازماندگان مرحــوم تازه تدفین شــده جلوی 
درآمد. از چهره اش مشــخص بود که تمام شب را از فکر 

و خیال برگشتن به مزرعه نخوابیده. برای تمام 
نیازمندی هــای  کار  جســت وجوی  آگهی هــای 

روزنامه، رزومه اش را فرســتاده بود اما کســی 
نپذیرفته بود. 

حنا کــه کارتن هــا را دید شــوکه 
شــد، زد زیر گریه و گفت: خودم 

می رفتم، نیازی نبود بهم بگید!

حنا کارتن ها را با پایــش توی اتاق 
شــوت کرد و در را به هــم کوبید. 
بــه  بازگشــت  فکــر  شــد  معلــوم 
مزرعــه خیلی به حنا فشــار آورده 

بود چــرا کــه خشــن ترین حرکت 
اعتراضی که تا قبل از این از حنا دیده 

بودیم بــاز گذاشــتن در یخچــال بود تا 
بوقش دربیاید و برود روی مخ ما.

آنه نگاهی به من انداخت: این چش بود!؟

- فکرکرد بهش می گیم ازینجا بره!

درســتش  الان  زد:  نیش خنــدی  آنــه 
می کنم. بعد چند پلاســتیک بزرگ از 

آشپزخانه برداشــت و در اتاق حنا را 
زد.

حنا بلافاصله در اتاق را باز کرد. آنه 
پلاســتیک ها را طرف حنــا گرفت و 
گفت: اگــه همــه اش تــو کارتن جا 

نشد، باقیش رو بریز تو این ها.

حنا نفس عمیقی کشید به طرف 
یخچــال  در  رفــت،  آشــپزخانه 
بــوق  صــدای  گذاشــت،  بــاز  را 
یخچال که بلند شــد به ســمت 
اتاقش برگشــت. پلاســتیک ها 
را از آنــه گرفــت و در را بــه هــم 
کوبیــد. بــا ایــن حســاب هنوز 
هم خشــن ترین کار حنا برای 
در  گذاشــتن  بــاز  خــودش 

یخچال بود. 

کشتار زانوی زخمی/ آمریکا

   سهراب سپهری می گوید "و بدانیم اگر کرم نبود، زندگی چیزی 
کم داشــت." بعضی کشــورها هســتند که هرگز نگذاشــته اند 
مردم جهان احساس کم  و کسری در زندگی داشته باشند. هر 
وقت احســاس کرده اند یک گوشــه ای از دنیا مــردم دارند مثل 
آدم زندگیشان را می کنند فوراً خودشــان را رسانده و یک کرمی 

ریخته اند. در این مطلب، قرار است به این کرم ها بپردازیم .

   سفیدپوســتان با ورودشــان به قاره آمریکا تاثیــرات ژرفی روی 
بومیان سرخ پوســت گذاشــتند. مثلا باعث شــدند بچه های 
سرخپوست سر ساعت ۹ شب مسواک بزنند و بخوابند، چون 
مادرشان می گفت هر کس زود نخوابد جرج واشنگتن می آید 
ســراغش. اروپاییان از سرخپوستان کشــاورزی و شکار و صید 
ماهی را یاد می گرفتند و در عــوض به آن ها چیزهای مفیدتری 
را، مثل شــیوه های فــرار از گلوله ای کــه از فاصله نیــم متری به 
جمجمه ات شلیک می شــود، آموزش دادند. تصدیق می کنید 
که مورد اخیر در مقابل مسائل پیش پاافتاده ای که سرخپوستان 
به سفیدها یاد می دادند امر تخصصی و پیچیده ای بود . به خاطر 
همین سرخپوســتان چندان در یادگیری آن اســتعداد نشان 
ندادند و میلیون ها نفر از آنها کشته شدند. البته شاید هم سر 

ساعت ۹ نخوابیده بودند. کسی نمی داند..

   یکی از مهم ترین رویارویی های سرخپوســتان و سفیدها نبردی 
با سرخپوســتان قبیله لاکوتا بود که در کنار رود زانــوی زخمی رخ 
داد و به کشتار زانوی زخمی معروف شــد . ماجرا از این قرار بود که 
آمریکایی های سفیدپوست علیرغم میل باطنی شان، مجبور شده 
بودند بودجه سالانه لاکوتاها را کاهش دهند و آن ها را به مناطقی از 
پیش تعیین شده بکوچانند1 . سرخپوستان در این مناطق حفاظت 
شــده 2 دیگر نیازی نبود بــرای پــرورش گاومیش و شــکار و اینجور 
کارها زحمت بکشند، بلکه با عزت و احترام، راحت می نشستند 
تا دولت بهشــان جیره ماهیانــه ای آیا بدهــد یا ندهــد و هر وقت 
حوصله شان سر می رفت هم می توانستند با یک سری زمین خوار 
و معدنچــی سفیدپوســت کــه به همــان یــک وجب جا چشــم 
طمع داشتند دست به یقه شوند. به نظر ما که شرایطشان واقعاً 
ایده آل بود. شما هم ادامه متن را بخوانید به حرف من می رسید.

   روز ۲۹ سپتامبر ۱۸۹۰ ارتش آمریکا سرخپوســتان لاکوتا را در 
کنار رود زانــوی زخمی محاصره کرد، به سرخپوســتان فرمان 
تخلیه ی منطقه را داد و پشت بندش با چهار مسلسل آتش بار 
ســنگین آنان را از چهــار طرف بــه رگبار بســت. دقیقا معلوم 
نیســت سرخپوســتان از زمان فرمــان تخلیه تا زمــان فرمان 
آتش چقدر فرصت داشتند ولی حالا خیلی هم مهم نیست، 
چون ســربازان آمریکایــی سرخپوســتانی را که موفق بــه فرار 
شده بودند هم گیر آوردند و همه را کشتند. ظرف کمتر از یک 
ساعت، نبرد به پایان رسید و همه برگشتند به خانه هایشان3 .

   فرمانــده نظامیــان آمریکایی، ســرهنگ فورثیــت، بعدها به 
دلیل اشتباهاتی که در فرماندهی زیردستانش مرتکب شده 
بود، مقصر شناخته شد، اما مسبب قتل عام شناخته نشد و 
تبرئه شد. معلوم نیست حد نصاب قتل عام در آمریکا چقدر 
است که این کشتار را قتل عام به حســاب نیاوردند، شاید به 
خاطر این که تعداد زیادی از کشته ها کودک بودند و دوتا یکی 
حساب می شــدند، شــاید هم دولت آمریکا دیده اگر قضیه را 
قتل عام حســاب کنند آن وقت ناچارند به تک تک ســربازان 
دخیل در قضیه نشان افتخار بدهند و بعدش هم لابد ترفیع 
درجه و اضافه حقوق و پاداش و ... بنابراین بی خیالش شدند 

و سر و ته ماجرا را با اعطای ۲۰ تا نشان افتخار هم آوردند. 

   در ایــن ماجــرا بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ سرخپوســت کشــته شــدند که 
اجسادشان به دلیل یخبندان شدید تا چند روز روی زمین ماند. 
احتمالاً اشتباهی که سرهنگ فورثیت به آن متهم شد همین 
بوده کــه قبل از حملــه اخبار هواشناســی را چک نکــرده   بود. 
امروزه با پیشــرفت علم ما می دانیم که قتل عام در هوای سرد 

برای بدن خیلی ضرر دارد و می تواند باعث سرماخوردگی شود.

   بعدهــا عــده ای گفتنــد کــه ماجــرای زانــوی زخمی یک کشــتار 
برنامه ریــزی شــده بــرای حــذف سرخپوســتان بود. مشــخص 
اســت که این عده یک چیزی از برنامه ریزی شــنیده اند. در واقع 
هیچ کشتار برنامه ریزی شــده ای به برنامه ریزی شــدگی مدارس 
سرخپوستان کانادا نمی رسد. در مطلب بعد برایتان تعریف می کنم. 

فرزانه صنیعی
 طنزپرداز

فاطمه سادات رضوی علوی
طنزپرداز

تاریخ کرموی جهان 

1.در واقع میل باطنی شان این بود که همان اول کلک افراد این قبیله را بکنند  و خلاص.
2. اسم آن مناطقی که به سرخپوستان اختصاص می دادند همین بود. به نظر شما هم 

یک جوری است؟
3.  طبیعتاً به جز سرخپوستان لاکوتا .

بلافاصله صدای کوبیده شــدن در مــا را از فکر آژیر یخچــال بیرون 
آورد. در را کــه بــاز می کنــم خــرده شکســته های اثاث مــان را کــف 
خیابــان می بینــم. موهــای تناردیه شــب عروســی دخترش شــبیه 
ســبزه های تنک دم عید بود که چندســاعت مانده به ســال تحویل 

حراج می شوند. 

تناردیــه هیــچ نمی توانســت بگویــد و فقــط بــا خشــم به مــن نگاه 
می کرد. کارتن های حنا را نشانش دادم.

- تا قبل از غروب کلیدتون زیر گلدونه!

- تا قبل از شماره 3! 1...

- ببینین تناردیه خانم! شما الان عصبانی هستید..

- ...2و 75

- آنهههههههههه

ژان گفته بــود در شــرایط پیچیــده فقط یــک قربانی، حــال قربانی 
دیگر را خــوب می کنــد. آنه کــه آمــد تناردیه بــرای یک لحظــه همه 

خشمش را فراموش کرد و خندید. 

- تو سیرک استخدام شدی؟

تناردیه کلا زبان تندی داشت ولی وقتی کسی صاحبخانه آدم باشد 
زبان تندش هم بسیار دلکش می نماید. هر سه خندیدیم.

- کار جودیه، منم مثل شما قربانی شدم.

- تــو چندبــار بشــوری میــره! ببیــن مــن چقــد از تــو 
بدبخت ترم، امشب عروسی دخترمه!

در  هــم  عظمــت  آن  بــا  تناردیــه  حتــی 
تــره  بدبخــت  همــه  از  کــی  مســابقه ی 

شرکت می کرد. 

آنه یکهو قطره ای را از آشپزخانه 
برداشــت و بــه تناردیــه داد تــا 
قبل از شــروع عروســی ریشه ی 
کنــد.  تقویــت  را  موهایــش 
تناردیه که آرام شده بود تشکر 
کرد و رفت. آنه را از خوشــحالی 
دقیقــه ای  چنــد  کــردم.  بغــل 
نگذشــته بود که در خانــه این بار 
محکــم تــر از قبــل کوبیده شــد. در را 
که باز کردم تناردیه با سری تاس شبیه 
صاحبخانــه  کــه  شــویدپلویی  قابلمــه ی 
زورش گرفتــه باشــد بیــش از یک مشــت 
شــوید در یک دیگ برنج بریزد کارتی را توی 

دستم گذاشت.

آدرس یک گرمخانه بود.

-  قبل غروب آفتاب بزنید به چاک!

مویــی  تقویــت  قوطــی  هــم  بعــد 
کــه آنــه داده بــود را پــرت کرد و 
رفت. طبق معمــول فراموش 
کــرده بــودم بــه آنــه بگویم 
توالــت  اسیدشــوی  کــه 
تقویــت  قوطــی  تــوی  را 
دلــم  ریختــه ام.  مــو 
ژان  بــه  می خواســت 
و  می گرفتــم  تمــاس 
حــال  می پرســیدم 
دوبــار  کــه  کســی 
چطور  شــده  قربانــی 
امــا  می شــود  خــوب 
 2 فقــط  غــروب  تــا 

ساعت مانده بود.


